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Badr al-Din Hilali Jaghata'i was one of the prominent and influential poets 

of the late 9th and early 10th centuries AH, particularly excelling in 

ghazal and mathnawi. His most famous work, Shah va Darvish, gained 

widespread recognition both during his time and afterward. Its popularity 

even led several poets in Turkish literature to compose their own versions 

of the Shah va Darvish story in verse.  Brief narratives of the romantic tale 

of Shah va Darvish existed in literary works before Hilali’s time. In this 
article, we examine the most significant poetic and occasionally prose 

versions of this story, primarily found in mystical texts, especially sources 

related to Jamali mysticism. We analyze their similarities and differences, 

compare Hilali’s Shah va Darvish with them, and highlight his 

innovations in storytelling.  Shah va Darvish by Hilali holds significance 

from three perspectives: literary, mystical, and ethical. Among these, its 

ethical and didactic aspects—which have received little attention so far—
are particularly noteworthy. In this poem, the poet implicitly conveys 

recommendations to the ruling authority regarding the necessity of 

justice, attention to the common people, and the benefits that a ruler can 

derive from such an approach. This aspect elevates the poem beyond a 

mere romantic narrative, bringing it closer to the status of a siyasatnama 

(political treatise). 
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   ها: واژهکلید
درویش، استرآبادیهلالی   و  شاه   ،

 شعر فارسی ، اخلاق ملوک 

 

خصعواعاد در    که از شععرای مه  و تثییرگاار اواخر ررن نه  و اوای  ررن ده  هجری اسعت  ،بدرالدیّن هلالی جغتایی
اسعت که در عصعر خود و   شعاه و درویشمشعهورترین منوومۀ او   غزل و مثنوی از سعرآمدان عصعر خود بوده اسعت.

معروف بوده و حتّی بعه ارتاعای آن در ادبیعات ترکی ه  کسعععانی سنعد داسعععتعان شعععاه و درویش ترکی  پس از آن
ما    ه  وجود داشعت.  و درویش در آیار پیش از روزگار هلالیهای مختصعر از داسعتان عاشعقانۀ شعاه  روایتاند.  سعروده

آن را که عمدتاد در آیار عرفانی خصععواععاد منابت مرتا  با    و بعضععاد منثور های منوومنمونهمهمترین در این مقاله  
ای  و در ادامه شععاه و درویش  بررسععی کرده را با ه  نق  کرده و وجوه شععااهت و تااوت آنها  ،عرفان جمالی آمده

ای . شاه و درویش هلالی هی هلالی در پرداخت داستان را متاکّر شداهو نوآوری ،هلالی را ه  با آنها مقایسه کرده
ه  که تا به    این منوومه و تعلیمی  جناۀ اخلاری  ،از این میانو  از سععه منور ادبی، عرفانی و اخلاری حا ز اهمیتّ 

به نهاد ردرت در  را  های خود  تواعیهبه طور ضعمنی اسعت. شعاعر در این منوومه    بسعیار مه  ،حال به آن توجّه نشعده
 ،تواند به دست بیاوردا  آن میعدالت و توجّه به تودۀ مردم و همچنین فوایدی که حکمران از رِرعایت  زمینۀ لزوم  
 دهد. می ءنامه ارتقاشود و همین نکته این منوومه را تا حدّ یک سیاستیادآور می
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 مقدمه . 1

مولانا بدرالدّین هلالی جغتایی از شعرای مه ّ نیمۀ دوّم ررن نه  و نیمۀ اوّل ررن ده  هجری است که خصوااد در غزل و مثنوی 

ترین و معروفترین نمونه در این ماصعّ   شعاه و درویشهای او، شعده اسعت. از میان مثنویاز سعرآمدان عصعر خود محسعوب می

که تعداد ابیات آن در نسع  خّیّ و نشعرهای موجود با تااوت روبروسعت. متن داسعتان  «فاعلاتن مااعلن فعلن»و در وزن   ،موضعو 

  ، تصعحی  سعِوی  بیریجیولی    (  435:  1364اعاا، ) اسعت بیت  1345در حدود  ه  اشعاره کرده   در نشعر سععید نایسعی سنانکه اعاا

(. سنانکه از Birici, 2004: 118بیت دارد )  1263محققّ اه  ترکیه که در سعامان دادن آن از دو نسعخۀ خّیّ اسعتااده شعده،  

آید، وی این ایر را برای نشعان دادن ردرت طات خود در برابر شعاعری که به وی طعنۀ اشعارات هلالی در مقدمۀ این منوومه برمی

 سرایی زده بود، سروده است: ناتوانی در مثنوی

 مشهور    مثنوی   به     شخصی     بود

 نورزیده            غزل             فنّ        لیک

 اسععععت   بعدلبی  اگرسعه  آری:  گاعت
 خاری      مثنوی      ز     را        او     نیست
 نداشت        شعر     مااق      سون   مدّعی

 جست       میان        آن     از           بی تثمّ 
 کردم          روی       را         فکر      بازوی
 زبان آید     بر     سه    هر  از    گات  
 ندا         رسید         سنین    دیگر        بار

 کردند         بیان           را       شاه    رصۀ  
کردم        آن     اهتمام    در      روی

  
 

 مغرور  خود  به  سخن   فنون   در 
 گردیده      فسانه      گِردِ     همه
 است   غزل    همین  او     شعر       شیوۀ
 ایری      رویپی   ز       ما     ره   در  

 غزل پنداشت ... از    به  مثنوی را 
 بست        خود      میان          تثمّ      به

 کردم        مثنوی       فکر     در   روی
 ...  آیعد  میعان  در  عشعععق  سعععخن

 گدا  و    شاه       داستان      بگو  که 
 کردند      عیان     را       درویش     حال
 کردم    آن     نام    «  درویش  و  شاه»

 (. 223: 1368)هلالی جغتایی، 

اند؛ ملّا عادالله در حقّ او گات: گوی را که به هلالی طعنه زده، »ملّا عادالله هاتای« دانسعتهها این شعاعر مثنویتاکره  
مثنوی شععاه و درویش را آغاز کرد. در آنجا به   ،هلالی این حرف شععنیده ،گوید اما در مثنوی پیاده اسععت«»هلالی غزل را بد نمی

 طریق کنایه گوید:
  شعر نداشت مااق سون   مدّعی
 گات   تواند   غزل    نو  آنکه 

 مثنوی را به از غزل پنداشت 
 سُات  مثنوی را سو دُر تواند 

 . (1/731: 1393د بلگرامی، ا)آز

لۀ احتّ یا عدم احتّ، نکتۀ جالب توجّهی است: ثریدی در برخی منابت هست که فارغ از مسدربارۀ نحوۀ سرودن این ایر ه  

کرده، بعضعی  گاته، به خدمت ملّا ]ابوالخیر عاشعق، عر  میاند که در مجلس ملّا ]ابوالخیر عاشعق،، هلالی شعاه و گدا را میآورده»

 اند. از آن جمله است:نمودهگاشته، در کتاب درج میابیات که بر زبان ملّا ]ابوالخیر عاشق، بر سای  بدیهه می

  زدردم می     سون    که   سروردّی
 کردمی شوخ سشمی که سون نگه 

زد هر رعدم ععالمی بعه ه  می 
 کرد می   سیه     مردمان   خانۀ

 (. 196: 1377؛ نثاری بخاری،  374: 1395)کامی رزوینی، 
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سون کتاب شاه و درویش تمام کرده، به نور بدیت »اند که؛ ها نوشتهتاکرهبرخی  ولی    نسرودههلالی، شاه و درویش را به نام کسی 

. حیدر بچۀ خوب اعورتی داشعت که ملّا طلب کرده بود، به او ارزانی فرمودالزّمان میرزا درآورد؛ یکی از جمله انعام آن بود که غلام

 ای در تعریض به هلالی و اشاره به این ماجرا، سروده است:کلوچ شاعر معاار هلالی طیّ رّعه

  خادمانت   پی     کامگارا!   شها! 
  هلالی غلامی طلب کرد، دادی 

  پیامی   دعاگو   فرستاده شد زین 

 به ما ه  بده سون هلالی غلامی

 (. 792: 1387گوپاموی، ؛  371: 1388؛ شاهنوازخان،  732ع  731: 1393)آزاد بلگرامی، 

تلاش داشعته  هجری،  911فرزند میرزا حسعین بایقراسعت که بعد از فوت پدرش در   که ذکرش گاشعت، الزّمان میرزابدیت  این  

درگاشته است. از همین رو، سوی  بیریجی معتقد است که شاه و درویش باید بین   920حکومت را به دست گیرد و نهایتاد در سال 

  (.Birici, 2004: 22هجری سروده شده باشد ) 920ع  911های  سال

گوید: »کتابی عالمگیر است« در واف این منوومه می کامی رزوینی سنانکهاین ایر بلافااله بعد از سرایش به شهرت رسیده  

(. سعام میرزا ه  دربارۀ این منوومه گاته: »از اکثر مثنویات اسعتادان در روانی الااو و ساشعنی معانی در 604  1395)کامی رزوینی، 

مثنوی با انتقاداتی ه  این  (. با این حال، 135:  1389پیش، سعوادش رشعک گلسعتان اسعت بلکه غیرت بوسعتان« )سعام میرزا اعاوی، 

 سنانکه بابر گورکانی در خاطرات خود دربارۀ این منوومه سنین گاته: بوده  روبرو

بندی این مثنوی بسعیار کاواک و خراب هایش طوری وارت شعده ولی مضعمون و اسعتخواناگرسه بعضعی بیت

اند. های عاشعقانۀ خود، عاشعقی را به مرد و معشعوری را به زن نسعات دادهاسعت. شععرای متقدّم در مثنوی

و شعاه را معشعوق ررار داده اسعت. ابیاتی که در افعال و اروال شعاه سعروده،   ،]ولی، هلالی درویش را عاشعق

به مصعلحت مثنوی خودش   ]شعاعر، نمایاند. بسعیار ناپسعند اسعت کهجلف می  سعر وشعخصعیّتی سعاکشعاه را 

ع    119:  1386بابرشعاه،  )کند    واعف سعراناجلاف و سعاکمانند   ]ه  هسعت، پادشعاه را ]که، یک جوان

120.)   

منوومۀ شععاه و درویش در ادبیات فارسععی بر آیار پس از خود مث  نا ر و منوور وحشععی بافقی تثییر نهاده اسععت )طاهری 

الونون، حمدی از ؛ سنانکه به اشععارۀ کشععف( ولی تثییر ااععلی این منوومه را باید در ادبیات ترکی جسععتجو کرد1394زمینی، ماه

شععرای متعدّد و نامداری از جمله فضعولی بغدادی،   (، جز او69:  1324شععرای عثمانی این منوومه را به ترکی ترجمه کرده )اراال، 

زبان ترکی داسععتان شععاه و درویش   به رحمی بورسععوی، امامزاده احمد بن محمدّ، تاشععلیجالی یحیی، گاتی علی، و بیانی سععینوبی

ها از رحمی  سععوی  بیریجی که در رسععالۀ دکتری خود دو مورد از این منوومه (.(Levend, 1973: 133 – 134 اندسععروده

این دو منوومه را حتیّ در انتخاب وزن عروضعی متثیّر از شعاه و درویش هلالی دانسعته   ،را تصعحی  کرده سعینوبی بورسعوی و بیانی

ی در وارت نه ایری در ارتاا و تقلید از ایر هلالی همچنین بر این باور است که منوومۀ بیانی سینوب ،Birici, 2004: 31)( است

 Birici, 2004: 31)( بلکه به نوعی ترجمۀ ترکی منوومۀ شاه و درویش هلالی است

 پیشینة پژوهش . 2

ای در رسالۀ دکتری خود، محتوای ایر هلالی را (، محققّ ترکیه2004) های مرتا  با شاه و درویش، سِوی  بیریجیاز میان پژوهش

( و 159عععع    1/152:  1372) داریها مورد بررسعی ررار داده اسعت. احمد تمی مایهها، زمان، مکان، و بناز لحاو حوادث، شعخصعیتّ

(  1385) اند. رجب توحیدیانای از داستان این منوومه را ارا ه کرده( ه  مستقلاد خلااه625عع   624:  1375) دارلومحمدعلی خزانه
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(  1394) مولود طلا ی های شاه و گدا در ادبیات منووم عرفانی را تجمیت کرده است.اشارات به تلازم شخصیتّای برخی طیّ مقاله

های عاشعقانه« تهیّه شعده، بخشعی از ایرش را به های غنایی در منوومهمایهدر رسعالۀ خود که در موضعو  »بررسعی سعاختار و بن

( نیز در ایر »یکصعد منوومۀ  555عععع    549:  1395حسعن ذوالاقاری ) بررسعی منوومۀ شعاه و درویش هلالی اختصعاا داده اسعت.

عاشعقانۀ فارسعی« بخشعی را به بررسعی شعاه و درویش اختصعاا داده و خلااعۀ این داسعتان را نیز آورده اسعت. دربارۀ پیشعینه و 

 ( و نسرین محتش 86عععع   85:  1384) های مختلف این داسعتان پژوهش درخوری اعورت نگرفته و فق  نصعرالله پورجوادیروایت

اند  وار از برخی آیار مقدّم بر منوومۀ هلالی که داسعتان شعاه و درویش در آنها آمده، نام برده( به شعک  فهرسعت411:  1392) عراری

العشعّاق مقایسعه کرده و نقاا اشعتراک و افتراق آنها  تر با روایت سعوان را ردری ماصعّ   نامهعشعّاقو الاته پورجوادی روایت مندرج در 

 را برشمرده است.

 شاه و درویشپیشینة داستان . 3

های مختصعرتر که در ضعمن ترین منوومه در موضعو  خود اسعت که شعاعر در پرداختن آن به نمونه، پُرحج شعاه و درویش هلالی

تمثی  شعاه و درویش به ای که خود آیار پیشعینیان آمده نور داشعته و عمدۀ این آیار مربوا به مکتب عرفان جمالی هسعتند به گونه

که شعاه و درویش هلالی را  هرمان اته اعورت نمادی از خدا و سعالک را ه  باید یک تمثی  راید در عرفان جمالی در نور گرفت.

 داند و معتقد اسعتای عرفانی میمنوومه : نوزده(، آن را1368)هلالی،   به آلمانی ترجمه و در لیپزیگ منتشعر کرده  1870در سعال  

»کنایه است از خدا و بندۀ اوفی او که به هزار تدبیر و کوشش و کشش و سوز دل در راه واال احدیتّ جوش   ،شاه و درویش که

محقّقی دیگر نیز گاته: »در مثنوی شععاه و درویش همان    (.182:  1356)اته،  گردد«زند و سععرانجام فانی فی الله میو خروش می

بازی گدا برند ... این عشعقشعود که از عشعق مجازی به سعوی عشعق حقیقی راه میداسعتان همیشعگی بزرگان مکتب جمال تکرار می

: 1380)افراسعیاب پور،  با شعاه که همان عشعق به جمال الهی باشعد به این معناسعت که همۀ موجودات گدایان درگاه الهی هسعتند«

  (.455ع   454

العشّاق غزالی آمده که یکی از منابت مه ّ عرفان جمالی و سوان ترین اشاره به داستان عشق درویش به شاهزاده، در  باری کهن

شعود و وزیر زیرک پادشعاه آن را در تابی عاشعق پادشعاهی مینخسعتین منات مسعتق  دربارۀ عشعق اسعت. به روایت غزالی، گلخن

گوید: تو به عدل معروفی و عشعق ه  کاری  کند ولی وزیر میدهد. پادشعاه نیتّ مجازات گلخنی را مییابد و به پادشعاه خار میمی

اختیاری نیسعت پس از مجازاتش درگار. از رضعا گار پادشعاه بر سعر راه گلخنی بود و وی هماره به نیتّ دیدن موکب شعاه بر آنجا 

پیوسعت. روزی ملک هنگام گار از آنجا گدا را ندید و سون نشعسعت. شعاه ه  مورت گار، کرشعمۀ معشعوری را به کرشعمۀ جمال میمی

علیرغ  مقام معشعوری به نیاز عاشعقش نیازمند بود، از ناود درویش گلخنی متغیّر شعد. وزیر تغیّر ملک را دریافت و گات که  خودش 

العشاق، به . روایت سوان (123ع  122:  1376)مجاهد،  سنانکه گات  مجازات او درست ناود که اکنون ملک نیازمند نیاز آن گداست 

دسعت عزّالدین محمود کاشعانی در شعرن منوومی که بر سعوان  غزالی با نام »کنوزالاسعرار و رموزالاحرار« نوشعته شعده به نو  

.  . این روایت منووم سی و هات بیتی فارد هر نو  پرداخت نوآورانه از داستان است(12عععع   11:  1388)مجاهد،  درآورده شده است 

ها، نحوۀ  های غیر ااعلی، مکان و مح و سهار معیارِ شعخصعیتّمحتوای روایت سعوان  العشعّاق و به تات آن کنوز الاسعرار را از لحا

 توان خلااه کرد:مواجهۀ اولّیۀ شاهزاده با درویش، و سرانجامِ درویش، سنین می
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 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شاهزاده هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
وزیر نیک اندیش که دل شاه  

را نسات به درویش نرم  

 کند.می

گارگاه ملک که  

درویش بر آن  

 نشیند.می

رصد مجازات درویش را دارد و  

 شود. توایۀ وزیر مانعش می 

شود و  درویش ناگهان غایب می

 کند.شاه حسّ نیاز پیدا می 

ه  به نو  در آورده شعده که الاته با پرداخت بیشعتری همراه اسعت و طاق   اسعرارنامهروایت سعوان ، به دسعت عّّار نیشعابوری در      

فهمد  دهد. شعاه، وزیر زیرکی دارد که ماجرا را میای او را دیده دل از دسعت میرود و گلخنیآن روزی پادشعاهی به سوگان زدن می

آید و درویش ه  به کند. روزی دیگر شععاه باز به سوگان زدن برون میولی از ترس، ماجرای عاشععق درویش را بر شععاه  اهر نمی

گوید او ده سعال اسعت که سعازد و میافتد. وزیر فراعت را مغتن  شعمرده شعاه را از وجود درویشِ عاشعق آگاه میدناال وی به راه می

خواهد گوی را به افکند و از او میوگان، گویی را به سعمت گلخنی میعاشعق توسعت. شعاه از سعر لّف و توجّه، در همان میدانِ س

پرسعد برند. شعاه از وزیر میرود، لاا به گلخنش میآورد و از حیرت مسعتغرق شعده و از هوش میشعاه بازگرداند ولی گلخنی تاب نمی

افتد. شعاه سعر رسعد، از شعوق به خاک میآیا او از ما ترسعید  بیا به گلخنش روی  و از حال او بازجسعتی کنی . سون خار به گلخنی می

ع   218ب:  1392دهد )عّّار نیشعابوری، ای زده و جان میگیرد و در این حال گلخنی سون تاب واع  ندارد، نعرهاو را به بالین می

. نقش وزیر در دو ها، تحت تثییر روایت سععوان  غزالی پرداخته شععده اسععتعلیرغ  برخی تااوت اسععرارنامه(. روایت عّّار در  221

شعود، رصعد مجازات او را دارد العشعّاق ورتی پادشعاه از طریق وزیرش متوجّه عاشعق میداسعتان کمی متااوت اسعت؛ در روایت سعوان 

شعود، در میدان سوگان به او التاات  ورتی سعلّان از طریق وزیر متوجّه عاشعق می اسعرارنامهداردش ولی در روایت  ولی وزیر باز می

رود. پایان داسعتان در دو روایت تااوت بزرگی با ه  دارد؛ دهد و بعد ه  همراه وزیرش به رصعد دیدار با او به گلخن مینشعان می

شود و الاته سرانجامِ درویش در پایان داستان آید و حسّ نیاز ملک تحریک میدر روایت سوان  درویش دیگر بر سر گار ملک نمی

از لحاو معیارهای   اسعرارنامهدهد. روایت  درویش سعر بر بالین شعاهزاده از شعوق جان می  هاسعرارنامولی در روایت   مشعخّ  نیسعت

 شود:سهارگانه سنین خلااه می

مواجهة اوّلیه شاه/   های داستان مکان و محل هاسایر شخصیّت 

 شاهزاده 

 سرانجام درویش 

وزیر نیک اندیش که  
شاه را از وجود درویش  

 کند. مّلت می

. میدان سوگان شاه که درویش به  1
 آید.آنجا می

. گلخن درویش که شاه بدانجا  2
 رود.می

 اهراد سندان مثات نیست و  
ساز نور مثاتش  زمینهوزیر 

 شود. می

درویش هنگام وا  از شوق  
 دهد.نعره زده و جان می 

)رجا ی، آمده اسعت رونق المجالس  داسعتان دیگر از عشعق درویش به شعاهزاده مث  روایت سعوان  ااعلاد منثور و نخسعت بار در     

ه  راه یافته )خاتمی پور،  هزار حکایت اععوفیانالمجالس به کتای همچون .  این داسععتان که از طریق رونق(70ععععع  69:  1354

منووم کرده است. روایت   نامهمصیاتو ه  در  الّّیرمنّق(، از آن جهت اهمیتّ دارد که عّّار آن را ه  در 112عع    111:  1389/1

شهریار« است و نه یک تر است؛ در این روایت، عاشق »مردی از سپاه  المجالس شایهبه ااع  داسعتان رونق  مصعیات نامهمندرج در 

گاری . همچنین شعیوۀ مرگ عاشعق ه  بعد از سعینه به سعینۀ معشعوق نهادن  تر آن در میدرویش و از همین رو، ما از بررسعی جز ی

، این یک منّق الّّیردر روایت    (.381ع   378الف:    1392المجالس است )عّّار نیشابوری،  افتد که عیناد مانند روایت رونقاتااق می

گاشعت که درویش آهی زد و یکی از ساوشعان  شعود. روزی شعاهزاده میبازد و مقی  کوی او میدرویش اسعت که به شعاهزاده دل می
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دهد و سون شععاهزاده عشععق او را دریافت و نزد پدر شععاهزاده سعععایت درویش را کرد. پدر شععاهزاده ه  حک  به رت  درویش می

آنگاه جان دهد. وزیر شععاه از سععخن او  خواهد تا را  مرگ بار دیگر روی شععهزاده را بایند وخواهند بر دارش کنند، مهلت میمی

گوید که »پیشِ دار و نزد عاشعق خود برو و از کند و پادشعاه نیز پایرفته به فرزندش میشعود و نزد پادشعاه شعااعتش را میمتثیّر می

ع   417:  1393)عّّار نیشعععابوری، دهد ای زده و جان میکند و درویش با دیدن وی نعرهاو دلجویی کن«. شعععاهزاده نیز سنین می

المجالس اسعت و الاته از تثییر روایت سعوان  ه  مثخاش رونق نامهمصعیاتر این داسعتان، که سنانکه گاشعت مانند روایت  د(  420

زاده و رریب غمّاز که مقام »ساوش« را داراسعت، پدر شعاهزاده ه  نقش مهمیّ دارد که حک  به برکنار نمانده، جز درویش و پادشعاه

خواهد که از درویش دلجویی کند. در این داسععتان،  دهد و الاته بعدها رای خود را عو  کرده، از فرزندش میکشععتن درویش می

العشعّاق را کند و این کار او نقش وزیر خیرخواه موجود در روایت سعوان شعاهد نقش وزیر ه  هسعتی  که نهایتاد خیرخواهانه عم  می

ییر توان حعدس زد کعه نقش این وزیر تحعت تعثالمجعالس وزیری حضعععور نعدارد، میآورد و از آنجعا کعه در روایعت منثور رونقفرایعاد می

دهد.  ای زده و جان میراه یافته اسعت. در پایان داسعتان ه  درویش بعد از دیدار با شعاهزاده نعره  الّیرمنّقروایت سعوان  به روایت  

 و حال وضعیتّ این روایت از لحاو معیارهای سهارگانه؛

مکان و  هاسایر شخصیّت 

 هامحل

مواجهة اوّلیه شاه/  

 شاهزاده 

 سرانجام درویش 

. پدر شاهزاده که پس از اطّلا  رصد جان  1
 کند. درویش را می 

سینانه خار درویش . ساوش که سخن 2
 دهد. عاشق را به پدر شاهزاده می 

. وزیر نیک اندیش که پدر شاهزاده را از  3
 دارد. کشتن درویش بازمی

. کوی 1
 شاهزاده.

 . پای سوبۀ دار. 2

به جای شاهزاده، بیشتر پدرش 
 کند.ورزی مینقش 

درویش هنگام وا  از شوق  
 دهد.نعره زده و جان می 

، داسعتان منووم و منثور عشعق درویش به شعاهزاده را روایت کرده اسعت. طاق روایت منووم بوسعتان و گلسعتانسععدی ه  در 

آمد. رریاان وی را بر حار داشعتند ولی او دوباره ای نوری داشعت و مدام بر سعر میدان محاوب میای با پادشعازاده، گدازادهبوسعتان

کنی«  گدازاده در بدانجا بازگشعت و این بار غلامی سعر و دسعت وی را شعکسعت. کسی به گدازاده گات: »سرا بر این جور تحمّ  می

گوید: »این جاا از سعمت معشعوق اسعت و باید بر آن اعاور بود و من از معشعوق بازنخواه  گشعت گرسه ضعربت سوگانش جواب می

 و وی برآشات و عنان از گدازاده پیچید. گدازاده،را خورم یا زخ  تیغش را بردارم«. روزی گدازاده رکاب شاهزاده را  بوسید 

 برمپیچ   عنان  گاتا   و    بخندید
 نماند   هستی تو    وجود    با  مرا 
 مکن عیب من   بینی  جرم    گرم
 زدم در رکاب دستت   زهره  بدان 
 سر نام خویش  در   رل     کشیدم

 مرا خود کُشد تیر آن سش  مست
 نی درزن و در گار    به  آتش تو 

 هیچ  ز    برنپیچد    عنان  که سلّان 
 نماند      خودپرستی     توام  یاد     به

 از جیب من    برآورده      سر   تویی
 حساب  اندر   را نیاوردم   خود    که 

 خویش  کام   سر   بر    ردم  نهادم 
 سه حاجت که آری به شمشیر دست 

  در بیشه ماند نه تر خشک    نه   که 
(.102ع   101:  1372)سعدی شیرازی،       

اند و دیگر نیز داری ؛ یکی رریاانی که غلامان پادشعاهالعشعّاق دو شعخصعیتّ یا گروه نسعات به روایت سعوان  بوسعتاندر روایت منووم  

دارد. تااوت دیگر این شعکند، و دیگری نااعحی که عاشعق را از عشعق بر حار میشعان سعر و دسعت وی را میدرویش را رانده و یکی
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کند و الاته عاشعق ه  از آنجا که مهری معشعوق اسعت که هیچ التااتی به عاشعق خود نمیالعشعّاق ه  در بیداسعتان با روایت سعوان 

ای ندارد. اگرسه سعدی به اراحت اشاره التااری ععع حدار  طاق روایت سعدی ععع آزردگیرل  بر سر هستی خود کشیده از این بی

جناان اند، با خار بوده و سه بسعا که خود شعاهزاده سعلسعلهکردهنکرده ولی گویا شعاهزاده از آزاری که غلامانش در حقّ گدازاده می

زاده اسعت که گدا به نیتّ دیدار محاوبش ورزی در این روایت ه  تنها میدان سوگان پادشعاهاین آزارها بوده اسعت. اعحنۀ عشعق

العشعّاق در ق ه  باکی ندارد. این داسعتان ه  مانند داسعتان سعوان شعتابد و الاته از خوردن ضعرب سوگان از دسعت معشعوبدانجا می

 موضو  سرانجام درویش پایان معیّنی ندارد:

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شهزاده  هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
رانند و  . رریاانی که درویش را می 1
شان غلامیست که سر و دست وی را یکی

 شکند. می
گرانی که درویش را نصیحت . نصیحت 2

 کنند. می

میدان سوگان  
 شاهزاده.

بوسی  مثات نیست و به رکاب
 دارد. درویش نور منای 

سرانجام مشخّ  و معیّنی  
 ندارد. 

زاده؛ بدین اعورت که درویش دل به ملکزاده  روایت شعده و ماجرای عشعق درویشعی اسعت به ملک  گلسعتانروایت منثور در 

آغازند که از این خیال باط  دوری کن که بسعیاری دسار این عشعقند ولی درویش گوش بر ملامتیان دهد، یاران نصعیحتش میمی

راند و به رسعد و وی مرکب بر سعر عاشعق میزاده میکند. خار به ملکزاده بوده مسعکن میبندد و بر سعر میدان که گار ملکمی

کند ولی درویش پاسعخی نگاته و بعد از بر زبان آوردن بیت »عجب اسعت با وجودت که وجود من بماند/ تو به لّف با او سعخن می

(. این روایت مانند داسععتانِ 135 و  134  :1392 سعععدی شععیرازی،دهد )ای زده و جان میگاتن اندرآیی و مرا سععخن بماند«، نعره

زاده، یاران نصعیحتگر عاشعق، خار کنندگان پادشعاه از عاشعق درویش. ماکور در بوسعتان به نوعی سهار شعخصعیتّ دارد؛ درویش، ملک

انعد و بیشعععتر بعه وزیر نیعک انعدیش روایعت  زاده از وجود ععاشعععق نیعّت خیر داشعععتعهاین خارکننعدگعان  عاهراد در مّّلت کردن ملعک

اسعت. اعحنۀ   بوسعتانگران ه  یادآور روایت  العشعّاق شعااهت دارند تا غلامان بداندیش روایت بوسعتان. حضعور نصعیحتسعوان 

شعده ه  زادۀ معشعوقو سعوان  شعااهت دارد. ملک بوسعتانورزی ه  تنها میدان شعهر اسعت و از این جهت روایت به روایت  عشعق

ولی تااوت مه  این روایت نسعات به   آید و رصعد تاقّد از او را داردپرسعش عاشعق می  شعااهتی به سعلّان روایت غزالی دارد که به

روایت سوان  و الاته بوستان این است که پایان مشخّصی دارد که باید آن را به نوعی پایانی تقریااد ناخوش به شمار آورد که عاشق 

وفا طایب« را به جای  کند و شعرا »خواه  که پیش میرمت ای بیبعد از بیان ما فی الضعمیر به معشعوق، جان خود را فدای او می

 آورد.می

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شهزاده  هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
. خارکنندگان  اهراد خیرخواهی که  1

شهزاده را از وجود درویش باخار 
 کنند. می

گرانی که درویش را نصیحت نصیحت . 2
 کنند. می

-میدان گارگاهِ شه
زاده که درویش در 

 شود. آن مقی  می

مثات است و بعد از اطلا  از  
 آید.وجود عاشق بر بالین او می 

درویش هنگامِ وا  از  
شوق نعره زده و جان  

 دهد.می
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نامۀ منتسب به فخرالدّین عراری آمده  داستان منووم دیگر دربارۀ عشق بین درویش و شاه، داستانی است که در فص  پنج  عشّاق

(. طاق این داسعتان، 220: 1392که الاته سعرایندۀ ااعلی این منوومه  اهراد شعاعری به نام »عّایی تاریزی« اسعت )پورجوادی، 

شععود، با بازد و سون سععوار مّّلت میشععود. گلخنی به سععوار دل میروزی مردی گلخنی در مرغزاری با سععواری زیاارو روبروی می

افتد. روز دیگر رود و گلخنی از حسرت در خاک و خون میتعجبّ به گلخنی نگریسته و سریت به عزم شکار به سوی نخجیرگاه می

کنعد. گلخنی ه  عزم کوی او کرده بعا کنعده عزم حرم میبینعد و نگعاهی بعه وی افگردد و گلخنی را همچنعان میشعععاه بعه آنجعا برمی

کند و گلخنی ه  به راند. روزی شعاه دوباره عزم شعکار میولی غلام پادشعاه وی را از کوی شعاه می  گیردسعگ کوی شعاه انس می

آید و بیند و پوسععت او را کنده و بر تن کرده به هیئت آهو درآمده و به برابر شععاه در میرود و در آنجا آهویی مرده میدناال او می

فهمد او همان عاشعق گلخنی اسعت. نزدش رفته و سعر دوزد و بعد از این اسعت که میشعاه به گمان اینکه او آهوسعت به تیرش می

ع   411: 1392دهد )عراری، گیرد و گلخنی که تاب واععال ندارد غزلی در واععف معشععوق خوانده و جان میگلخنی را بر زانو می

عراری از ذکر این داسعتان گوشعزد کردن فواید عاشعقی اسعت که در نهایت آدمی را به بارگاه سعلّان راهنمایی خواهد (. مراد  416

 ای که جان در راه معشوق نهاد از آن لایق بارگاه او شد:کرد و الاته طریق رسیدن به این واال، گاشتن از تعلّقات است و گلخنی

  نایی    برون   تا تو از خویشتن
  سون برون آمدی فدا کن جان

 دیدۀ جان به دوست نگشایی 
 جانان  رخ  مگر    باینی  تا 

( 417  :1392عراری،  )  
های پیشعین در نو  کشعته شعدن عاشعق اسعت که به نوعی آگاهانه اسعت؛ یعنی عاشعق خواهان تازگی این روایت نسعات به روایت

آید. آنچه این کند و به شعکارگاه شعاهزاده در میاین اسعت که به دسعت معشعوق کشعته شعود و از همین روی پوسعت آهو به تن می

 کند، پایان داستان است؛ یعنی تیر خوردن و مرگ عاشقِ در پوست آهو رفته.های دیگر متمایز میروایت را از روایت

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شهزاده  هامکان و محل سایر شخصیّتها 
غلام شاه که نقش  

 رریب را دارد.
 . کوی شاهزاده.1

 . مرغزار. 2
 . شکارگاه. 3

درویش به هیئت آهو درآمده، در   نیست. سندان مثات 
شکارگاه به تیر شاهزاده کشته 

 شود. می

خود داسعتان کوتاه عشعق درویشعی گلخنی به شعاه را طیّ دوازده بیت روایت  الانوارمّلتامیرخسعرو دهلوی ه  در مقالت هشعت       

رفت گلخنی  شعود. شعاه هر ورت به گرمابه میدهد و عاشعق میای با نگاه به شعاهی دل از دسعت میکرده اسعت که طاق آن، گلخنی

رود و وی سون یابد و روزی به دیدار گلخنی میشعد. شعاه، محاتّ گلخنی به خود را درمینگریسعت و حالش دگرگون میبه او می

گیرد و تا شععاه به او برسععد، گلخنی تمام در آتش می  ای در ویآورد و در همین لحوه شعععلهبیند، تاب نگاه نمیمعشععورش را می

خود در رالب ده    الاهبسعلسعلهه  به ارتاای امیرخسعرو، در  (. این داسعتان را جامی 80عععع   79:  1362سعوزد )امیرخسعرو دهلوی، می

 پردازی سیزی افزون بر روایت امیر خسرو ندارد.(، که الاته از نور داستان285:  1378بیت از نو سروده است)جامی،  

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شاهزاده هامحلمکان و  هاسایر شخصیّت 
گرمابۀ مح  ارامت   ندارد. 

 درویش گلخنی.
مثات است و به دیدار گلخنی  

 رود.می
گیرد و ای در گرمابه بدو درمی شعله

 سوزدش. تمام می

عارفی هروی آمده که در عصععر خود به  گوی و سوگانیا همان   حالنامهداسععتان دیگر در موضععو  عشععق درویش و شععاه، در      

و طیّ دو هاته سروده شده،   842(. این منوومه که در سال  134ع    133: 1398)فخری هروی،   »سلمان یانی« شهرت داشته است

های حدود پانصعد بیت دارد و تا را  از ایر هلالی ماصعّلترین منوومه در موضعو  خود اسعت. از همین رو، باید آن را پلی بین روایت
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کوتاه پیشعین و روایت بلند هلالی دانسعت؛ الاته بخش زیادی از ابیات این منوومه نه در بیان سعوان  عشعق شعاهزاده و درویش بلکه 

دل و شام  موضوعات مقدّماتی و بیان گاتگوی درویش با گوی و امثاله  است. باری خلااۀ این داستان سنین است: مردی ساده

ای پنهانی به تماشعای  آید، در گوشعهشعود و هر روز که شعاهزاده به عزم سوگان به میدان میای میدرویش مسعلک، عاشعق شعاهزاده

ترسعد برد اما مینشعیند. یکی از محرمان شعاهزاده که »ساوش« نام دارد، از بیقراری درویش پی به عشعق او میبازی شعاهزاده می

شعود و برای ابراز توجه به درویش، آن ه دارد از ماجرا با خار میکه این موضعو  را به گوش شعاهزاده برسعاند. شعاهزاده با فراسعتی ک

بازد. بیقراری درویش ادامه دارد تا این که روزی دیگر شعاهزاده به میدان روز بیشعتر از روزهای دیگر و تا هنگام غروب سوگان می

کند. گویی را به سعوی او افتد و با او شعوخی و دلاری میشعود. شعاهزاده در حین بازی نگاهش به درویش میآمده، مشعغول بازی می

تازد. درویش که بیخود از خویش بر زمین افتاده و محو تماشعای شعاهزاده و کند و برای زدن گوی به سعمت درویش میپرتاب می

دو،  دهد. همزمان با روبرو شععدن آندارد و به دسععت شععاه میآید و گوی را از زمین برمیسوگان بازی اوسععت، ناگاه به خود می

دهد. شاهزاده پس از شکستن سوگان، بر جنازۀ درویش آورد و همان دم جان میدرویش از فرا اشتیاق، دیدار شاهزاده را تاب نمی

دهد که او را در میدان سوگان به خاک بسعپارند تا هر بار که برای بازی به آن سعو ریزد و دسعتور میکند و اشعک میسعوگواری می

 (.275ع   257:  2012)عارفی هروی،  رود گِردِ گورجای او بگرددمی

عارفی ه  عمدتاد سعه شعخصعیتّ دارد: شعاهزاده، ساوش و درویش. از این میان نقش ساوش  گوی و سوگانبخش ااعلی داسعتان     

ولی از بی  خش  شاهزاده او را از احوال عاشق درویش    کندهای رالی است که به حال درویش ترحّ  مییادآور نقش وزیر در روایت

کند، سنانکه در یابد و از همان ابتدا با او مهربانانه برخورد میاما خود شعهزاده ه  به فراسعت احوال درویش را در می  کندمّّلت نمی

عّّار، گوی خود را  اسعرارنامۀبازد و در روز دیگر ه  مث  روایت  سوگان بازی اوّل برای خوشعامد درویش بیش از اندازه سوگان می

به سععوی او رود و با او سععخن گوید و در نهایت ه  بعد مرگ درویش به او کند تا بدین بهانه  از عمد به سععمت درویش پرتاب می

است که  الّیرمنّقدهد. ساوش نام داشتن محرم پادشاه ه  یادآور روایت تلّّف کرده و در همان میدان مدفنی برایش ترتیب می

 در آنجا ه  رریب نقش »ساوش« را بر عهده دارد.

های مکان و محل هاسایر شخصیّت 

 داستان

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شاهزاده

ساووشِ پادشاه که نقشی  
 خیرخواهانه دارد. 

درویش هنگامِ وا  از شوق   مثات است.  میدان سوگان پادشاه.
 دهد.نعره زده و جان می 

 
 
 
 
 

 هلالی . شاه و درویش4
ترین داسعتان عشعق درویش به شعاهزاده اسعت و در کنار گوی و سوگان یا حالنامۀ عارفی  زمان خود ماصعّ هلالی تا شعاه و درویش  

هروی دو داسعتان مسعتق  در این موضعو  هسعتند. گرسه که هلالی در اواخر منوومه ایرش را از نور تعداد ابیات مختصعر دانسعته  

 است:

 اش ک  نیستمعنیشکر باری که    بیت او گر ک  است از آن غ  نیست 
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 ( 273: 1368)هلالی جغتایی،  
ای نکرده ولی بدیهی اسعت که از آنها  های مختصعر این داسعتان که در آیار پیش از او آمده، اشعارههلالی در ایرش به اعورت     

باخار بوده و از آنها تثییر ه  گرفته اسعت. او از میان شععرای پیشعین، به نوامی و امیرخسعرو و حسعن دهلوی و جامی اشعاره کرده 

 است:

 ده   نوامی دُر    مخزن  را
   بنده را خسرو سخن گردان 

 شراب جامی ده  را   ساغرم 
 حُسنِ نو  مرا حَسَن گردان

(219  :1368هلالی جغتایی،  )     
ای مرتا  با عشق طرن کرده که با ای به تثیر خود از این شاعران نکرده و حتیّ طیّ ابیاتی نوریهبا این حال باید گات که او اشاره

خسعرو و   ،لیلی و مجنونای همچون  های عاشعقانهرویکرد پیشعینیان خصعواعاد رویکرد نوامی گنجوی متااوت اسعت؛ هلالی داسعتان

 شمارد:پسران را مصداق وارعی عشق برمیداند و تنها عشق به نازنینرا مصداق عشق نمیوامق و عارا ، و شیرین

 میلی      خاطرم    کردمی   گاه 
  فریاد   زدممی    شوق  از  گاه 
 لایق  من   طات  دید می   گاه 
  عال  غیب  ز   ندا   آمد    ناگه
 بیهوده  فکر    که ندانی    خود
 داماد عروس را  زیاا  سه   این 
  مکن عروس    آرایش و  خیز 
  بری  عروس  داماد اگر    سوی

 عشق دامادی و عروسی نیست
   نوران کد رغ  به    بازیعشق

سعععوی مجنون و جانب لیلی بهر   
 فرهاد    و   خسرو    و    شیرین
 وامق  حالت     و    عارا   حال 

 عیب کین خیال تو پاک نیست ز 
 آسوده        دماغِ      رندِ  هست 

 وامق و فرهاد    و  مجنون      بود
 کنار و بوس مکن   و گوی  گات
 بدری   را  ننگ    و   نام     پردۀ
 بوسی نیست خاک غیر    او   رس 

 پسراننازنین  عشق    جز    نیست 
 ( 223 :1368هلالی جغتایی، )    

پردازی فقیر مختصعر و از لحاو داسعتان  شعاه و درویشهای پیش از هلالی در موضعو  عشعق  با این حال، از آنجا که داسعتان

پردازی بپردازد و در این راه ه  اند، هلالی ناسار بوده که برای سعامان دادن ایری مسعتق  و نسعاتاد بلند تا حدّ ممکن به داسعتانبوده

پردازان ادبیات فارسعی نتوانسعته از تثییر نوامی برکنار بماند. شعاه و درویش هلالی داسعتان عشعق درویشعی اسعت به مث  سعایر داسعتان

نگرد تا اینکه بعد از انتشعار داسعتان این عشعق پای رریای به داسعتان ای که از رضعا شعاهزاده از ابتدا با التاات به درویش میشعاهزاده

تا اینکه پس از ماجراهایی و سند نوبت فراق و واععال نهایتاد با مرگ رریب این دو به  شععودشععود و او مانت دیدار این دو میباز می

 رسند.واال همیشگی می

های مختصعر پیشعین برشعمردی ، بررسعی کنی   اگر بخواهی  شعاه و درویش هلالی را از لحاو سهار معیار که در بررسعی حکایت

ها به آن پرداختی ، تغییرات بزرگ و مهمیّ در باید گات که هلالی تقریااد در هر سهار زمینۀ مورد نور ما که در بررسعععی داسعععتان

 های پیشین ایجاد کرده است. آن سهار زمینه عاارت بودند از:روایت

 های غیر االی. سایر شخصیت1ّ

 ها. مکان و مح 2

 . نحوۀ مواجهۀ اولّیۀ شاهزاده3

  . سرانجام درویش4
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ها، در داسعتان هلالی شعاهد نقش رریب هسعتی  که نقش پر رنگی دارد و مدام در تلاش اسعت که مانت دیدار در زمینۀ شعخصعیتّ

سینان و عیاجویان عاشعق و معشعوق و همچنین نصعیحتگران عاشعق که الاته درویش و شعاهزاده شعود، و همچنین شعاهد نقش سعخن

 رود: از آنها به کوتاهی سخن می

 مه جا این فسانه پیدا شد 
   ملامتش کردند پندگویان 

 شد  پیدا بهانه  جو را عیب 
 به ملامت علامتش کردند

 ( 235: 1368هلالی جغتایی، )   
منسعوب به عراری اسعت که شعخصعیتّ رریب را دارا   نامۀعشعّاقو  بوسعتانوجود نقش رریب در داسعتان هلالی، یادآور دو روایت  

کند. در ها که در آنها شعاهد نقش وزیر نیکخواه هسعتی ، تااوت پیدا میهسعتند. از این جهت، روایت هلالی با آن گروه از داسعتان

های دیگر وجود ندارد. زاده را شعاهد هسعتی  که در داسعتانهای انسعانی دیگری همچون همزاد شعاهداسعتان هلالی، شعخصعیتّ

های جانوری همچون سعگ کوی محاوب و آهویی که در بیابان از ترس تیر شعهزاده به درویش پناهنده همچنین برخی شعخصعیتّ

شععود. شععخصععیتّ پدر شععهزاده که »خسععرو« نام دارد ه  در داسععتان هلالی یادآور ها کمتر دیده میشععود که در سععایر روایتمی

اسععت با این تااوت که در روایت   الّیرمنّقو  نامهمصععیاتالمجالس و به تات آن روایت  شععخصععیتّ پدر شععهزاده در روایت رونق

 هلالی پدر شهزاده در سیر داستان عاشقانه و رواب  عاشق و معشوق هیچ نقشی ندارد.

کند و توجّهی در زمینۀ مواجهۀ اولّیۀ شعععهزاده باید گات که در ایر هلالی از همان ابتدا شعععهزاده با لّف با عاشعععق رفتار می 

زایدالواععف به او دارد و حتیّ نسععات به او غیرت دارد و ایر هلالی از این جهت از آیار دیگر متمایز اسععت؛ گرسه از این لحاو به 

شعااهت نیسعت که در آنها ه  شعاهزاده تقریااد از آغاز نوری تلّّف آمیز به های مّلت الانوار، گلسعتان، و حالنامۀ عارفی بیروایت

درویش دارد. در زمینۀ سعرانجام درویش ه  ایر هلالی متااوت با آیار دیگر اسعت که طاق آن این دو بعد از مرگ رریب به واعال 

الّیر و گلسعتان و حالنامۀ عارفی که در نامه و منّقهای مصعیاتون روایترسعند و این روایت از این لحاو با روایاتی همچه  می

سعوزدش  ای به درویش گرفته و تمام میالاهب که شععلهالانوار و سعلسعلههای مّلتدهد یا روایتای زده و جان میآنها عاشعق نعره

 متااوت است.

تواند از تثییرات آیار نوامی گنجوی در ایر های داسعتان، هلالی ابتکار بیشعتری به خرج داده که الاته میدر زمینۀ مکان و مح  

او نیز محسعوب شعود. مح ّ دیدار ابتدایی درویش و شعهزاده که سعرآغاز دلدادگی درویش ه  از آنجاسعت در مکتای درون یک باغ 

اسععت. بعد از آن، درویش در اسععت که این نکته یادآور ماجرای ملارات و دلدادگی لیلی و مجنون در مکتب طاق داسععتان نوامی

کوی شعهزاده یا در میدان سوگان با او روبرو می شعود که در آیار مختصعر پیشعین ه  بدان اشعاره شعده بود؛ مث  کوی معشعوق در 

و حال نامه اما بخشعی از دیدارهای این  بوسعتان، اسعرارنامهای  هیا میدان سوگان در روایت  نامهعشعّاق، و الّیرمنّق،  سعوان  غزالی

افتد بعد از سعر به بیابان گااشعتن درویش که این نکته ه  یادآور سعر به اعحرا گااشعتن مجنون طاق روایت دو در اعحرا اتّااق می

های  کردن شعهزاده از نمونههایی که هلالی به داسعتانش افزوده، ماجرای کاوتربازینوامی در لیلی و مجنون اسعت. از میان مورعّیت

ها  ها و شعخصعیتّپردازی هلالی اسعت. از میان سهار معیار ذکر شعده، ما مصعادیق دو معیار مکان، مح جالب و جدید در روند داسعتان

 گارانی :در شاه و درویش هلالی را در رالب جدول زیر از نور می

 

 هامکان و محل هاشخصیّت 
 . همزاد شاهزاده1
 . خسرو، پدر شاهزاده2

 . مکتب1
 . کوی شهزاده2
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 . رریب3
 . عیاجویان و پندگویان4
 رانند.. طالان که به سنگ درویش را از شهر می5
 گر شهزاده.. حکیمان معالجه6
 کند.می. سگ کوی محاوب که عاشق ستایشش 7
. گروه کاوتران شعاهزاده و یکی از آنها که درویش به وسعیلۀ آن 8

 فرستد.به شهزاده نامه می
 کنند.. تیر و کمان که به زبان حال با ه  منا ره می9
گیرد و بععدهعا همعان آهو از . آهویی کعه درویش بعا آن انس می10

 برد.ترس تیر شهزاده به درویش پناه می
 . باز شکاری شهزاده.11

 پراند. کند و روز بر آن کاوتر می. بام که شاهزاده شب سیرش می3
 کند.ای که درویش در آن مسکن می. ویرانه4
 افکند.. میدان شهر که شهزاده در آن تیر می5
 نهد.. احرا و کوهی در آن که درویش سر بدان می6
 رود.. شکارگاهی که شهزاده به شکار می7
 پردازد.. دریایی که شهزاده در ساح  آن به مداوا می8
 . میدان جنگ شهزاده و دشمن.9

سرایی اگرسه سنانکه خود هلالی در مقدّمۀ شاه و درویش اشاره کرده، او این منوومه را به نیتّ نشان دادن تاحّر خود در مثنوی

هایی که ایجاد کرده، اتّااری ناوده اسعت. خلق شعدن سعروده اسعت ولی باید دانسعت که انتخاب شعدن این داسعتان توسعّ  او و نوآوری

های عرفا و شععراسعت بازیپرسعتی و عشعقهای جمالدر روزگار هلالی که موضعو  آن ذکر داسعتان مجالس العشعّاقآیاری همچون  

دهد که موضو  عشق مجازی و اورت پرستی در عصر هلالی یکی (، نشان می193عع    184:  1381)دربارۀ این ایر ر.ک.: شمیسا، 

ترین کردن این داسععتان برای سععرایش و خلق ماصععّ رسععد که هلالی ه  با انتخاب از موضععوعات راید بوده اسععت و به نور می

منوومه تا زمان خود در این موضععو ، رصععد داشععته اسععت که به نوعی ه  به نیازهای ادبی و ه  به نیازهای عرفانی روزگار خود 

های ادبی و عرفانی روزگار خود خلق کند و به باور ما از میان معیارهای  مندیپاسععخی داده باشععد و متنی ادبی متناسععب با علاره

های جدید در همین راستای اهداف ادبی هلالی بوده است تا داستان  ها، مکان و مح های او در زمینۀ شعخصعیتّسهارگانه، نوآوری

کوتاه شعاه و درویش را سه از لحاو کمیّ و سه از لحاو کیای تادی  به یک ایر مسعتق  و ماصعّ  کند. از سعوی دیگر، انتخاب این 

های عرفانی هلالی مرتا  دانسعت که باع  شعده وی برای سعرودن یک مین مّرن شعده در آن را باید با اندیشعهداسعتان و مضعا

مثنوی به سعراغ داسعتانی برود که از تمثیلات راید در عشعق عرفانی اسعت و سنانکه محقّقانی همچون هرمان اته و افراسعیاب پور 

 ق سالک به حضرت حق.اشاره کردند و ما در سّور پیشین متاکّر آنها شدی ، عشق درویش با شاهزاده نمادی است از عش

های تعلیمی و اخلاری باشعد و جُز دو سعاحت ادبی و عرفانی، بعُد علمی شعخصعیتّ هلالی باع  شعده اسعت که او دارای دغدغه 

های او تثییرگاار بوده اسعت. از آنجا که روزگار هلالی از اعصعار پر رونق  به باور ما در سعرودن منوومۀ شعاه و درویش این دغدغه

توجّه عموم به شععر اسعت، او ادبیّات را به عنوان وسعیلۀ تثییرگااری بر جامعه انتخاب کرده اسعت و از آنجا ه  که عشعق مجازی و 

پرسعتی در آن عصعر بسعیار شعایت و نه تنها یک باور عرفانی بلکه در مقام یک سعنتّ اجتماعی بوده اسعت، باع  شعده که اعورت

راید در آیار عرفای مکتب جمال اسعت و درسعت در رالب های هلالی به سعراغ داسعتان عشعق درویش به پادشعاه برود که از تمثی 

این داسعتان اسعت که آرای اجتماعی و اخلاری خود را که نا ر به اه  ردرت اسعت، بیان داشعته اسعت. به تعایر دیگر، هلالی توان 

هعای هعای عرفعان جمعالی درآورده تعا از طریق امکعانعات ادبیعات و مقاولیعّت انعدیشعععهادبی خودش را بعه خعدمعت بیعان و تایین انعدیشعععه

های تعلیمی و اخلاری خود را به گوش مخاطاانش گیر پدید آورد تا در ضععمن آن اندیشععهعرفان جمالی بتواند ایری مقاول و همه

 برساند.
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آمیز نسات  به روایت هلالی این است که شاه از همان آغاز نوری عّوفتشاه و درویش یکی از مهمترین خصوایّات داستان   

ها رصععد دارد که اه  ردرت روزگار  کند و به باور ما هلالی در رالب این آموزهبه درویش دارد و هیچ نو  رعایتی را از او دریغ نمی

 گوید:اش میخود را به سنین رفتارهایی تشویق کند. سنانکه در بخشی از منوومه

 باید دوست میشاه، درویش
  خااه شاهان ملک دل یعنی

 بیاساید   عالمی  او  تا از 
 پادشاهان اورت و معنی

 (. 232: 1368)هلالی جغتایی،   
کند فرزندش شععاهزاده را نصععیحت میشععود بلکه او در بخشععی که در آن خسععرو  های اخلاری به اینجا خت  نمیاین تواععیه 

های اجتماعی هلالی و در وارت تورتّ او از اه  سعیاسعت روزگارش  کند که به نوعی دغدغههایی را از زبان خسعرو بیان میتواعیه

 بوده است:

 پادشاهی کن و     آر    پیش    عدل
 رهگاری     هیچ    ز      ناینی   تا 

 درویشان    رضای    از  مپیچ    سر 
 آگاهی      فقر    ز    یابد      که     هر
 اندیشعارات        شاهِ      بسا    ای
 داد کند   تو        درگه   بر        که     هر

 رخش تاسّ  کن   در      گ    همچو 
 کند لال    تو    هیات    گرش   که 
 یاد مکن      لّف     به   زن       رل    از  

هر جراحت که بر دل از ست  است 
 مده  شکست     را   عل      ریمت

است    ز شر   راستی  میزان  آنکه 
  

 خواهی کن سه   ل  بگاار و هر  
 دگری  دامن  به خود  از  گردی 
 ایشان      اند    عال     سرافراز   که  

 شاهی     شوکت     می    نکند 
 که ز شاهی گاشت و شد درویش

 کند    مراد      و   حاجت    طلب  
 خوش تکلّ  کن   های  سخن    به  

 کند    حال   عر        که     نتواند
 مکن    اعتماد      نامه سیه   بر 
 رل  است   نیزۀ     نوک      از       همه
 دست مده  ز   را    شر     جانب
 اا  است غیر او فر  است   شر 

(265:  1368هلالی جغتایی،  )   
توجّه به دراویش و تودۀ مردم اسعت که در داسعتانش به فوایدی که اه  ردرت درسعت برای تشعویق اه  ردرت روزگار برای 

اسعت. سنانکه طاق داسعتان او شعاهزاده به سعلّنت رسعیدن خود را مدیون فالی اسعت که  توانند از حضعور آنها بارند، اشعاره کردهمی

کند که »بعد از مرگ پدرم آورد؛ بدینگونه که شعاهزاده در کوهسعتان با خود نجوا میشعنیدن سعخن درویش برای او به ارمغان می

آورد و شاه ه  این نکته را که شعاه خواهد شعد « و درسعت در این لحوه درویش که در همان حوالی اسعت نام »شاه« را به زبان می

 نوازدش:کند و درویش را نزد خود خوانده میبه فال نیک گرفته بر به سلّنت رسیدن خود حم  می



 

 

 
 نیکوبخت و  بزرگ بیگدلی، برری |  هلالی استرآبادی، و پیشینه و تحلیل آن شاه و درویشجایگاه 

 
 

183 

 شد  تنها      آفتاب     سون    شاه 
  رویش جانب   کرد  گار    سون
  ز دهر ک  گردد  خسرو  سو  که 
 خواهد شد شاه     که    آیا    دگر 
 ناگاه   آن گدا  لحوه  همین   در

 این غریب حالی بود گات؛  شاه 
  شود    پادشاه که    سو گات :  من

 من    شاه   هاتای »شاه« گات،

 شد دریا   سوی    یکدانه    دُر  
 خیال اندیش  خاطر    با   گات

 گردد    عدم    عال      خسرو 
 شد   ااحب ملک و جاه خواهد 

 آهی از دل کشید و گاتا؛ »شاه«
 فالی بود  خجسته  شاهی  بهر 

 شود     سپاه  و کشور   ااحب  
 من   سپاه   و  کشور  شه پس 

 ( 260: 1368هلالی جغتایی، ) 
کند که کند، عارفی در خواب بر او و لشعکریانش  اهر شعده و وی را باخار میشعاهزاده بر دشعمنان خود غلاه میهمچنین ورتی  

 (.271:  1368هلالی جغتایی،  ما این پیروزی را به برکت انااس درویش به تو دادی  )

وفایی دنیا طرن کرده که به باور ما مراد او از  ای خصوااد در ارتااا با بیدر کنار این، هلالی در جاهای دیگر ه  نکات اخلاری 

وفایی دنیا و ردرت  اهری به اه  ردرت بوده اسععت. از جمله در بخش »در اععات خزان و وفات یافتن ذکر آنها تاکار دادن بی

آورد و آدمیان را به روی آوردن به جهان جاودانی تشعویق وفایی دنیا را میخسعرو و واعیتّ کردن او شعاه را« که ابیاتی بلند در بی

 دهد: کند و اناارشان میکند و دیگر بار در اواخر منوومه که آدمیان را از ناپایداری دنیا آگاه میمی

 از این منزلی که در پیش است   آه 
 جستن  توان دام می  این  از     نه
 همچو خضر آب حیات  خوری گر 

  گر سو عیسی روی به سرخ برین
 ماه روی   اوج     به    گر سو یوسف 

 یابی  اگر  نون  عمر    المث     فی
ستآن که جاوید هست و بود یکی 

   

 است  درویش    شاه    گارگاه   که 
  توان رستنمی   رید    این  از   نه 

  لمات   این هی در  لب جان تشنه
 زیر زمین  به  کنی     جا    عارات 
 روی   ساه به    سرنگون    ناگهان
 یابی  خّر  رسی  طوفان  به  سون
 ستیکی   الوجود      واجب   احد 

 ( 272: 1368هلالی جغتایی، )                                                                                                         
هععای اخلارععی طععرن شععده در آن تععودۀ مععردم هسععتند، کععه مخاطاععان آموزه  العاشععقیناععااتپس باید گات کععه بععرخلاف  

هععای هلالععی، نهععاد رععدرت و حکمرانععان و ااععحاب رععدرت هسععتند کععه فوایععد رعایععت در شععاه و درویععش مخاطععب آموزه

ورزی و ناپایععداری دنیععا هععای اخلارععی مععرتا  بععا آنهععا همچععون لععزوم عععدالتشععود و سععایر آموزهدرویشان به آنان گوشععزد می

 شود و از این جهت شاه و درویش را باید نوعی »سیاست نامه« دانست.بیان می

 

 گیرینتیجه. 5
سعرآمدان غزل و مثنوی روزگار خود اسعت. معروفترین منوومۀ او از و   های ادبی مه ّ ررون نه  و ده  هجریشعخصعیتّهلالی از 

درویش هلالی در روزگار خود ایری پر  های ادبی و عرفانی و اخلاری راب  بررسعی اسعت. شعاه وشعاه و درویش اسعت که از جناه
مراجعه بوده و بر آیار پس از خود ه  تثییر نهاده اسععت و حتیّ به ارتاای آن کسععانی سند از ادبای عثمانی شععاه و درویش ترکی 

اند که محقّقان از این میان شعاه و درویش بیانی سعینوبی را نه فق  ایری در ارتاای شعاه و درویش هلالی بلکۀ ترجمۀ ترکی  سعروده
و  نامهمصععیات،  اسععرارنامهغزالی،   العشععاقسععوان   دانند. داسععتان عشععق شععاه و درویش در آیار عرفانی مقدّم بر هلالی مث آن می
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ای با عرفان منسعوب به عراری آورده شعده بود. تمام این آیار به گونه  نامۀعشعاقسععدی، و  بوسعتانو   گلسعتانعّّار،   الّیرمنّق
عاشقانه و جمالی نساتی دارند و لاا تمثی  شاه و درویش را باید تمثیلی مرتا  با عرفان جمالی شمرد. روایت هلالی از این داستان 

لترین و مسععتق  پردازی، آوری در سهار سععاحت شععخصععیتّترین نمونه در نو  خود اسععت که شععاعر در آن توانسععته با نوماصععّ
پردازی، نحوۀ مواجهۀ اولّیۀ شعاهزاده، و سعرانجامِ درویش، این داسعتان عاشعقانه را از نو پرداخت کند و یک ایر ادبی مسعتق   مورعیتّ

خصعواعاد متضعمّن فواید اخلاری اسعت و در آن به طور ضعمنی لزوم رعایت   در این موضعو  خلق کند که جدا از فواید عرفانی و ادبی،
شعود و توانند از این رعایت بارند به حکمرانان گوشعزد میدرویشعان که در وارت نماد تودۀ مردم هسعتند و فوایدی که اه  ردرت می

 این منوومه را از این جهت باید نوعی »سیاست نامه« دانست.
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